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 چکیده 
این پژوهش با هدف تحلیل تأثیر نگاه تشکیکی و فازی ملاصدرا به حقیقت انسان بر دیدگاه نهایی وی درباره عقل  

ها نشان  تحلیلی و با مراجعه به متون اصلی صدرایی است. یافته - نظری و عملی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی
ک و ذومراتب )فازی( استوار است. از این  می دهد که بنیاد فلسفه صدرا بر »اصالت وجود« به مثابه حقیقتی مشکَّ

منظر، انسان نیز حقیقتی واحد، ذومراتب و فازی است که به یک اعتبار »نفس« و به اعتباری دیگر »بدن« نامیده 
شود. نفس محصول حرکت جوهری بدن است و رابطه این دو نه دوگانگی، بلکه »اتحاد« و در نهایت »وحدت«  می

 .تبه نازله و جسمانی نفس، و نفس مرتبه عالیه و روحانی بدن استاست؛ بدن مر 
کند که نگاه فازی به انسان،  بر این اساس و با تکیه بر اصل »النفس فی وحدتها کل القوی«، این مقاله استدلال می 

در نتیجه، تمایز رایج بین عقل نظری )قوه مدرک( و عقل عملی )قوه   د.شو کشی مطلق میان قوای نفس می مانع از خط 
گردد. این دو، دو بُعد یا دو مرتبه از یک حقیقت واحد به نام »عقل« هستند؛  محرک( در اندیشه صدرا دگرگون می

گونه که نفس و بدن دو مرتبه از یک حقیقت واحدند. بنابراین، نظر مرتبه عالیه عمل، و عمل مرتبه نازله نظر  همان
می  می تلقی  نشان  تحقیق  این  الهی.  قرب  و  وجودی  کمال  به  رسیدن  است:  یکی  نیز  دو  هر  غایت  که شود.  دهد 

عقل نظری و عملی    هویتیشناسی فازی صدرا، به وحدت وجودشناختی نفس و بدن و در پی آن، به وحدت  ان انس
 .شود منجر می

 . اندیشه فازی، صدرالمتألهین، نفس، بدن، عقل نظری، عقل عملی : هاهواژلیدک
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 بیان مسأله -1

شناسی فلسفی، از دیرباز کانون  ترین مسائل انسان ترین و پردامنهموضوع رابطه نفس و بدن، به عنوان یکی از بنیادی 
معرفت  از  دغدغه  این  است.  بوده  اندیشمندان  معاصر، همواره محوری  تأمل  پیچیده  تا جستارهای  خواهی سقراطی 

اساسی در سپهر تفکر بشری شکل داده و مکاتب گوناگونی را پدید آورده است. در این میان، حکمت متعالیه ملاصدرا  
ای نوین، نقشی ممتاز در غنا بخشیدن و تعالی این عرصه ایفا کرده است. صدرالمتألهین با وام  گذاری منظومهبا بنیان 

ینی،  های بدیع، »خودشناسی« یا شناخت نفس را سنگ بنای هر معرفت راستگرفتن از میراث پیشینیان و آفرینش ایده 
 .(224.ص ، 8. ، ج1368داند )ملاصدرا، مراتب هستی، میبه ویژه شناخت اعلی 

پذیر است. این ویژگی، به  مبنای فلسفه صدرایی، اصالت وجود است که خود حقیقتی واحد، ذومراتب و تشکیک 
های مطلق )سیاه/سفید(، ها، به جای دوگانهبخشد؛ بدین معنا که در تحلیل پدیده حکمت متعالیه وجهی »فازی« می

بر این اساس، فهم دقیق دیدگاه صدرا در مسئله کلیدی طیفی از مراتب و درجات )طیف خاکستری( را می  پذیرد. 
 .گردد شناسی مبتنی بر آن مبانی ممکن می ارتباط نفس و بدن، تنها از طریق بررسی مبانی فلسفی او و تحلیل انسان 

»رابطه   مقاله  مانند  شناسی صدرایی و نسبت نفس و بدنای درباره انسان های ارزندههای اخیر پژوهش اگرچه در سال
- 147.، صص34، پیاپی  2، شماره  1390معرفت فلسفی، سال نهم، زمستان    ،نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا« )یوسفی

های  180 پژوهش  و حسینی،  و ملاصدرا«)روحی  سینا  ابن  دیدگاه  از  بدن  و  نفس  اتحاد  تطبیقی  »بررسی  مقاله  و   )
نزد وی    و نیز درباره عقل نظری و عملی  (294-269.، صص1404، بهار و تابستان  11مابعدالطبیعی، سال ششم، شماره  

ملاصدرا« )رئیسی و همکاران، پژوهش های  مانند »جایگاه عقل عملی در استکمال عقل نظری از منظر ابن سینا و  
هایی  صورت گرفته و حتی تلاش «  (184-163.، صص1403، تابستان  54می، سال چهاردهم، شماره  اعتقادی و کلا

مانند مقاله »بازخوانی دیدگاه ملاصدرا در مساله علم با رویکرد منطق فازی« )کریمی    برای خوانش فازی از فلسفه او  
( و  مقاله »تحلیل و بررسی  96-61.، صص 1403، زمستان  100و هکاران، نشریه علمی ذهن، دوره بیت و پنجم، شماره  

، تابستان  28زبان فازی حکمت متعالیه با تکیه بر معنای زبان و شهود صدرایی« )نظامی و همکاران، نقد و نظر، سال  
مقاله ای که ناظر به پرسش های اساسی مقاله  انجام شده است، اما    (  225-195.، صص112، پیاپی  2، شماره1403

نقطه کانونی و نوآوری این مقاله، بررسی پیامدها و تأثیرات مستقیم همین »نگاه  حاضر باشد یافت نشد به همین جهت  
  پرسش اصلی این است:  .فازی« به انسان، بر دیدگاه نهایی صدرا درباره ماهیت و نسبت عقل نظری و عقل عملی است 

بدن در وحدتی تشکیکی قرار دارند(، )که در آن نفس و    با پذیرش انسان به مثابه حقیقتی واحد، فازی و ذومراتبآیا  



 

 

نظری و عملی ترسیم کرد؟ این مقاله در پی اثبات این فرضیه است که   ن عقلتوان همچنان مرزی قاطع و دوگانه میامی
مراتبی و سلسله  هویتیشناختی میان نفس و بدن و در نتیجه، به وحدت  شناسی فازی صدرا، به انحلال تمایز هستی انسان 

 .انجامدعقل نظری و عملی می 
 منطق فازی )منطق مبهم(-2

یکی از    عنوان به 2(ای انگلیسی به معنای »مبهم« و »نامشخص« گرفته شدهکه از واژه ) 1منطق فازی در دنیای امروز، 
  مهم   رویداد   دو  از   متأثر  بیستم،  ه ی گیری این منطق در آغاز سدرویکردهای نوین در علم منطق مطرح است. شکل 

 سنتی،  منطق  که  بود   معتقد  راسل  ارسطویی؛  منطق  ه ی دربار   برتراند راسلشده توسط  های مطرحپارادوکس   ،نخست :بود 
گذارد و از همین رو »تنها برای یک زندگی ماورای طبیعی معتبر است، نه برای  دقت نمادها می   بر  را  فرض   عادت،   به

در فیزیک کوانتوم    ورنر هایزنبرگتوسط    اصل عدم قطعیت ، کشف  دوم .(116  .، ص 1389این زندگی خاکی« )بارت،  
را متزلزل کرد و نشان داد حتی در فیزیک، حقیقتِ گزاره به قطعیت در علوم  باور جزمی  تابع  که  ها ممکن است 

 .درجات باشد )همان(
  حوزه،   این  پیشگامان  از  و برکلی دانشگاه  الاصلایرانی  استاد   ،(ش.ه  1299)زاده    زادهپروفسور لطفعلی،  1965در سال  

  شریف،   پژوهشی  و  ماهنامه علمی)  کرد   منتشر  کنترل«  و  »اطلاعات   مجله  در  3« های فازی مجموعه »  عنوان  با  ای مقاله
های اشیاء بهره  ها و گروه برای تحلیل مجموعه   (1930)  5چوییان لوکاسیه  چندارزشی  منطق   از   مقاله  این   در  او  4(. 1372

را به طور    منطق فازی   ترتیب،   بدین   و  نهاد   هامجموعه  از   نوع  این   بر  ( رابه معنای مبهم و نامشخص«)فازی م »برد و نا
 .رسمی بنیان گذاشت 

نسبی، دارای شدت و ضعف، نامشخص، مبهم    مفاهیم  و  هاواقعیت   با  مواجهه  برای   چارچوبیهدف منطق فازی، ارائه  
است؛ مفاهیمی همچون خوب و بد، زیبا و زشت، قوی و ضعیف، منظم و نامنظم و نظایر آن. در مقابل،    و غیردقیق

)صفر و یک، درست و نادرست، سیاه و سفید( استوار است؛ نظامی که در آن    دو ارزشیبر نظام    منطق ارسطویی
 

1. Fuzzy 
-متواطی و مشکک صحبت می  مهای منطق فازی در منطق کلاسیک هم موجود است. آنجا که در مورد مفاهی ریشه  .2

. با  تواند مشکک باشدکنیم. البته مفهوم بما هو مفهوم، مشکک نیست بلکه این مصداق و ما به إزای مفاهیم است که می

مفاهیم و   .و مفاهیم کلی یا متواطی هستند و یا مشکک یا جزیی هستند و یا کلی قدیم،  فاهیم در منطقاین توضیح، م 

 .اموری هستند نسبی و دارای شدت و ضعف ،مشکِک حقایق

3. Fuzzy Sets 
 .  1372ی پنجم، شهریور و مهر ی جدید، سال نهم، شمارهی علمی و پژوهشی شریف، دورهماهنامه. 4

 منطقدان معروف لهستانی  .5



 

 

نامیده   ی«منطق خاکستر» گاه    کهشود. اما منطق فازی  صدق هر گزاره تنها به دو ارزش ایجاب یا سلب محدود می 
آورد. این منطق  بین را فراهم میمیان   نهایت ارزشبی ، امکان  نسبی و  تشکیکی امور  با  داشتن   سروکار دلیل  به  ،شود می
با دنیای واقعی دارد و توانسته نگرش انسان به واقعیت گزاره  گذاری نسبیارزش با   های ها و مفاهیم، تطابق بیشتری 

پدیده و  حقایق  از  بسیاری  که  است  این  آن  اصلی  ادعای  کند.  متحول  را  دلیل  جهان  به  جهان،    و  پیوستگیهای 
  توصیف   قابل   بیند،می   نادرست«  یا   »درست  از   ثابت  چارچوبی   در   تنها  را  چیز   همه  که  ، با منطق ارسطوییبودنتشکیکی

 .نیستند گزاری ارزش  و
؛ زیرا اگر جهات،  گزاره های دربردارنده مفاهیم نسبی زمینه ارزشگذاری فازی در صدق و کذب را فراهم می آورد 

یا قاعده    القضایاام  ها را دقیقاً مشخص کنیم، از دو حالت سلب یا ایجاب خارج نخواهند بود وکیفیت یا کمیت آن 
  باید   فلسفی،  و  نطقیم  های گزاره   تحلیل   در  که  اینجاست   اصلیای پابرجاست. اما مسئله  در هر گزاره   امتناع تناقض

 .مورد توجه قرار داد د( دارن جای  سفید و  سیاه میان که) زرا نی های نامحدود خاکستری سایه  بتوان

 نگاه فازی صدرا به ارتباط میان نفس و بدن . ۳
  پاسخ به این پرسش   "؟شناسی صدرایی تسری یافته است"چگونه معنای منطقی فازی به هستیبهتر است تبیین شود که  

ها به حوزه ساختار واقعیت است. در منطق فازی، ارزش صدق  در گرو فهم یک انتقال مفهومی از حوزه منطق گزاره 
گیرد و این نقدی است بر منطق دوارزشی ارسطویی که جهان  ها در یک طیف پیوسته بین صفر و یک قرار می گزاره

 است  –های پیوسته  پذیرش طیف  و  مطلق  مرزهای   نفی  یعنی  –دید. این الگوی بنیادین  را تنها در قالب سیاه و سفید می
 .ملاصدرا تسری داده شده است  شناسیهستی به  و استخراج فازی  منطق از که

در حکمت متعالیه، حقیقت وجود، واحد اما "مشکک" و ذومراتب است. این بدان معناست که مراتب مختلف هستی 
های یک حقیقت واحد با درجات متفاوت از شدت و  متباین، بلکه جلوه   و  جداگانه  موجوداتی   نه  –  عقل   تا   ماده  از  –

نشاند. برای نمونه، رابطه نفس و بدن نه  این ساختار، دقیقاً منطق "طیف" را به جای منطق "دوگانه" می  .ضعف هستند
رابطه دو موجود جدا )مانند مرغ و قفس(، بلکه وحدت وجودی یک حقیقت در دو مرتبه نازل و عالی است. بدن،  
مرتبه نازله و جسمانی نفس، و نفس، مرتبه عالیه و روحانی همان بدن است. همین الگو در نسبت عقل نظری و عملی  

 .است: این دو، دو قوه جداگانه نیستند، بلکه دو بُعد یا دو مرتبه از یک حقیقت واحد به نام "عقل" هستندنیز جاری 
منطقی آن کافی نیست، زیرا منطق  -صرف "تشکیکی بودن" برای استفاده از واژه فازی به معنای دقیق ریاضی  بنابراین 

ها و ارزش صدق آنها مربوط است، نه به ساختار عینی وجود. اما آنچه این تسری را در این مقاله موجه  فازی به گزاره 
این الگو بر سه اصل   .سازد، استفاده از "فازی" در معنایی فلسفی و گسترده به عنوان یک الگوی مفهومی است می



 

 

ها با درجات. از آنجا که نظام  . توصیف پدیده3. پذیرش پیوستگی و طیف  2های مطلق  . نفی دوگانه 1استوار است:  
در اندیشه   "شناسی فازی شناسی فازی" یا "هستیتوان از "انسان هاست، می شناختی صدرا واجد همه این ویژگی هستی

گیری از زبانی نو برای تبیین ساختار سیال و یکپارچه  او سخن گفت. هدف این تسری، نه خلط دو حوزه، بلکه بهره
 .وگوی فلسفه اسلامی با مفاهیم معاصر است حکمت متعالیه و غنابخشیدن به گفت

 
 شناسی صدرایی مبانی انسان   .1-۳

ترین مبانی  استوار است. مهم   او  فلسفی   مشخص  اصول بر  بدن، و  نفس   ارتباط   چگونگیدیدگاه صدرالمتألهین درباره 
 :جای داد  اصول خاصو  اصول عامتوان در دو دسته صدرا در تبیین این رابطه را می 

 .تشکیک وجود و حرکت وجودی و فروعات آن مانند  اصالت وجود شامل  : اصول عام  •
 .وحدت قوای نفس و حدوث جسمانی نفسشامل اصولی چون    :اصول خاص •

 مبانی عام    .1-1-۳
 اصالت وجود  . 1-1-1-۳

  صدرایی(به  شناسیانسان   جمله  حکمت )از  این  مسائلاست و همه    حکمت متعالیهترین اصل  اصالت وجود، بنیادی 
پیوند دارد. از منظر صدرا، »از آنجا که حقیقت هر موجودی، عبارت است از وجود خاص آن موجود،    آن   با   ای گونه

لذا خود وجود برای عینی و خارجی بودن، از خود آن چیز، بلکه از همه چیز، شایستگی بیشتری دارد« )ملاصدرا، 
 .(38-39  .ص  ،1.، ج 1368

چیزی حقیقت ندارد و واقعیت عینی، مصداق مفهوم وجود است، نه ماهیت.    وجود   به بیان دیگر، در جهان خارج، جز
 .ر بدن است، نه با نظر به ماهیتش باش، عین اضافه و مدو تعلقی  وجود اضافیبر همین اساس، نفس نیز با نظر به 

 تشکیک وجود    .2-1-1-۳
و با  مشکک  است که در انواع موجودات به صورت    ذومراتب و در عین حال    واحداز دیدگاه صدرا، وجود حقیقتی  

ای که هر مرتبه، به گونه (.257و    120-121  ص.ای )بر حسب کمال و نقص( جریان دارد )همان، صهای درجهتفاوت 
مرتبه    کمالات  همه  و  است(  اَشَدّ )  ترکامل   خود،  مادون)اَخَسّ( و نسبت به مرتبه    ترناقص  خود،  مافوقنسبت به مرتبه  

  انسانی  نفس و بدن اگر. شود می تبیین نظریه همینپایه  بر نیز بدن  و نفس رابطه. باشد می دارا برتر شکلی به را ترپایین
 وجود گردد و آن  ها هر دو به یک چیز بازمی آن   وجه اشتراک و وجه تمایز از وجود در نظر بگیریم،    مرتبه  دو  عنوان   به   را

ر اساس اصل تشکیک وجود، حقیقت وجود واحد است اما به صورت مراتب شدید و  توضیح بیشتر این که ب  .است



 

 

آید. نفس و بدن دو شیء جداگانه با دو ماهیت متفاوت نیستند، بلکه دو مرتبه و درجه از یک حقیقت ضعیف در می
نفس و بدن این است که هر دو »وجود« دارند و از یک حقیقت سرچشمه   وجه اشتراکوجودی واحد هستند. بنابراین  

گردد، اما نه به معنای دو وجود جداگانه، بلکه به معنای تفاوت در  آنها نیز به خود »وجود« بازمی   وجه تمایز .گیرندمی
تر از این وجود است و نفس، مرتبه عالی، مجرد درجه و شدت تحقق آن وجود واحد. بدن، مرتبه نازل، مادی و ضعیف 

 .و شدیدتر همان وجود 
نفس انسان در آغاز حدوث، جدایی از بدن ندارد؛ بلکه نفس، همان بدن است که در جریان حرکت جوهری و اشتداد 

کند و با وجودی، تکامل یافته و حاصل آمده است. در این سیر صعودی، نفس از مرتبه طبیعی و جسمانی آغاز می 
گیرد تا به تجرد عقلانی و استقلال وجودی دست یابد. بر این اساس،  پیوستگی و سیالیتی ذاتی، مرتبه به مرتبه شدت می 

تری آنها را  کند، بلکه به شکل متعالی نفس در هر مرحله از صیرورت خود، نه تنها کمالات مراتب پیشین را حفظ می 
ان  نماید. از این رو، نفس انسدر خود جمع کرده و افزون بر آن، کمالاتی ویژه و مختص به آن مرتبه را نیز کسب می 

در عین بساطت و وحدت خود، جامع تمام قوا و مراتب پیشین است و همه کمالات نباتی، حیوانی و انسانی را در  
 .ای برتر و یکپارچه در خود دارد مرتبه

 
 حرکت وجودی  .۳-1-1-۳

یابند. در واقع، حرکت  هستند که در هر لحظه وجودی نو و جدید می  سیالبه نظر صدرا، موجودات مادی، وجودهایی  
،  1368است )همو،    وجود سیالوصفی نیست که از بیرون بر وجود مادی افزوده شود، بلکه از عوارض ذاتی و تحلیلی  

 .(40: ص 1، ج1369(. در عالم ماده، همه چیز در حال تغییر و حرکت است )مطهری، 74 .ص  ،3. ج
وحدت   .است و بدون پذیرش تشکیک، طرح آن ممکن نیست  حرکت یا اشتداد وجودی، مبتنی بر اصل تشکیک

  یا   ترضعیف شود، که در آن یک وجود در مقایسه با وجود دیگر، از مرتبه  با توجه به کل هستی مطرح می   تشکیکی
حرکت  در نظر بگیریم، بحث    وجود واحدرا درون یک    شدت و ضعف   همین  اگر  اما.  است   برخوردار  شدیدتری 

، دارای مراتبی از  واحد مشککگردد؛ بر این اساس، یک شئ واحد به مثابه یک  مطرح می   جوهری و اشتداد وجودی 
 .شود شدت و ضعف می 

اشتداد یا    حرکت وجودی  اما .  دارد   تعلق   طبیعت   عالم موجوداتحرکت جوهری، به عنوان جنبشی اضطراری، به همه  
  بر   افزون  انسان  بنابراین، .  باشدمی   انسان   مختصات   ت( از که همانند حرکت ارادی برآمده از علم و عمل اس )  ی وجود 

 .نیز متحرک است  حرکت وجودی   به جوهری، حرکت



 

 

این اصل، جهان به سوی کمال غایی خود  است و موجودات    حرکت  در —است  هستی  مبدأ   همان  که—بر اساس 
:  3، ج1368متغیر، در ذات خود اشتداد داشته و از حالت ضعف به سوی شدت و کمال در سیر هستند )ملاصدرا،  

 .(324ص 
  دیگر تر از مرتبه  است؛ با این تفاوت که یک مرتبه، شدیدتر و کامل  الامتیازالاشتراک عین مابهمابهدر مراتب اشتدادی،  

تازه  .است به فعلیت وجودی  با حرکت جوهری اشتدادی، در هر لحظه  نیز  از  بنابراین، نفس  یافته و  سعه  ای دست 
محصول حرکت جوهری  نفس است و نفس،    ذاتی و جوهری شود. پس این تغییر،  تری برخوردار میکامل   وجودی 
 .باشدبدن می 

به   رسیدن  را  انسانی  تکامل  غایت  مبنای حرکت جوهری،  بر  الهیصدرا  قرب  دنیا محقق  می   مقام  این  در  داند که 
(. از آنجا که هدف غایی  159  .ص  ،9.شود. کمال مطلق و غایت نهایی، همان تکامل انسان است )همان، جنمی

های ادراکی آن پیوند خورده  دارد، تکامل و حرکت وجودی نفس نیز با جنبه  معرفتی و علمیآفرینش انسان، جنبه  
زیرا همان طور که در تعریف فلسفه نیز آمده است استکمال نفس انسانی به وسیله    (.20  .ص   ،1.است )همان، ج

می  به او  معرفت به حقایق موجودات حاصل می گردد و این معرفت است که نتیجه اش تشبه به باری تعالی و قرب  
هاست. به بیان دیگر، غایت طبیعت، خلقت  آن   ادراکات  به همین سبب، اختلاف نفوس انسانی ناشی از تفاوت  شود 

زمانی    غایت،  این  به  رسیدن.  عالم  آن  زیباییمعرفت به حقایق عالم عقل و مشاهده    معرفت؛انسان است و غایت انسان،  
  همو، )  آید  نایل  معقولات  ۀحجاب، به مشاهدعقل او بتواند بی   ممکن است که انسان از تعلقات مادی فاصله گیرد تا

 (. 421 .ص  ،2. ج ،1366 همو، ؛ 693 .ص  ،1363

باید تصریح کرد که این تکامل نفس، بر مبنای دیدگاه صدرا، به دلایلی که پیشتر اشاره شد، هرگز به بُعد معرفتی  البته  
شود. از آنجا که نفس حقیقتی بسیط و واحد است که در عین وحدت، تمام قوا و مراتب وجودی  و نظری محدود نمی 

جانبه است. حرکت جوهری، دگرگونی در تمامیت وجود نفس  گیرد، تکامل آن نیز حرکتی یکپارچه و همهرا در بر می
نماید و هم در قوه عامِله )عمل(. عمل، مرتبه نازله و  است و ظهور این دگرگونی، هم در قوه عالِمِه )ادراک( رخ می

متجسمِ همان معرفتی است که در مرتبه عالی نفس حاضر است و این دو در واقع دو وجه از یک حقیقت سیالند.  
تشبه« به ذات حق در صفات علمی و عملی هر دو »نهایی این سیر، رسیدن به قرب الهی است که مشروط به    غایت

است. معرفت بدون تهذیب اخلاقی و عمل صالح، همچون نوری است در پس ابرهای غلیظ شهوات، و تهذیب بدون  
- جهت. بنابراین، در منظومه فکری صدرا، تکامل نفس، فرآیندی همزمان نظری معرفت، همچون حرکتی است بی 

 .معرفتی است که در آن، نظر روح عمل است و عمل، جسمانیت و تحقق خارجی نظر -عملی و اخلاقی



 

 

 
 مبانی خاص  .2-1-۳ 

 القوی بودن نفس اصل کل  .1-2-1-۳
مدرکِ تمام ادراکاتِ منسوب به قوای انسانی و محرّک تمام حرکات   ،«النفس فی وحدتها کل القوی »بر اساس اصل 

جامع جمیع    وحدت و بساطت،است که در عین    نفس ناطقه  همان  طبیعی،  و  نباتی  حیوانی،صادرشده از قوای محرکه  
،  9.، ج1368)ملاصدرا،  .توان گفت: نفس همان قواست و قوا همان نفس است ای که میقوا و عین آنهاست؛ به گونه 

 ( 84.ص
گونه که موجودات عالم،  دهند؛ هماننفس هستند و وجودی واحد را شکل می   های شئون و جلوهبه عبارت دیگر، قوا  
 .(553-554  .، ص1363روند )همو، تعالی به شمار می شئون حضرت حق 

همانند وحدت و جامعیت  )ظلّی  است، وحدتی    جوهری مجرد و ملکوتیبنابراین از نظر صدرا، از آنجا که نفس،  
کند می  تجلی متنوعی های صورت  به گوناگون، شئون و قوا همه در نفس. گیرد می  بر  در را قوا همه که د( دارد خداون

 .(134-135 .ص  ،8. ، ج1368)همو، 
از  شانی  شود. پس هر قوه،  می   ای خاصانتزاع قوه آن، منشأ    شئوناست که هر یک از    شئونوجود واحدی ذو نفس،  

  تباین گیرد )همان(. با اینکه نفس مجرد از بدن و قواست، اما با آنها  نفس است که منشأ صدور فعلی قرار می   شئون
 .(377- 378  .ص  ، 6.نفس است )همان، ج  نوع وحدتندارد و این به سبب 

 الحدوث بودن نفس اصل جسمانیه .2-2-1-۳
اثبات قاعده   به  بر مبانی پیشین،  با تکیه  ،  1368پردازد )همو،  می «البقاءالحدوث و روحانیةالنفس جسمانیة»صدرا 

 .(347ص   ، 8.ج
های  پذیرد؛ اما به علت فعالیت نمی   جوهری نفس ذاتاً مجرد است و از همین رو، تغییر و تکامل    سینا،ابن از دیدگاه  

  . ص ص،  1385سینا،  است )ابن  البقاءالحدوث و روحانی روحانی یابد؛ زیرا  می   تکامل عرضیاش،  ادراکی و تحریکی 
33 ،286 ،303). 

قابلیت پذیرش آن را داشته باشد. اگر چنین   که  است لازم ای زمینه  آغاز، در  بدن  به  نفس تعلق  برای   مشائیان، به عقیده 
شود و حتی در صورت صدور، به دلیل عدم قابلیت زمینه، ظهور  ای فراهم نباشد، فیض از فیاض مطلق صادر نمی زمینه
دریافت نفس را پیدا کند تا نفس به آن افاضه شود.    استعداد   و  آید  پدید  بدنی  باید  نیز  بدن  به  نفسیابد. برای افاضه  نمی

خواهد بود )ملاصدرا،    الحدوثحادث به حدوث بدن و روحانی تواند قدیم باشد، بلکه  به همین جهت، نفس نمی 



 

 

  . ص  ،2. ، ج1403سینا، است )ابن  مرغ به آشیانه سینا، نسبت نفس به بدن، مانند رابطه(. از دیدگاه ابن 13 .، ص 1378
286). 

حرکت  گردد و آنگاه از طریق  ظاهر می جسم  است که نخست به صورت    جوهری مستقلاما از نظر صدرا، نفس  
(. نفس  259  .، ص 1380شود )ملاصدرا،  تبدیل می   انسانینفس ناطقه  ، به نفس نباتی، حیوانی و سرانجام به  وجودی 

  به  بالقوه  حالت   از  شده،  خارج  نفسانی  تواند از این نشئهمی   جوهریهحرکت ذاتیه  تنها به سبب    حدوث جسمانی،با  
سینا گردد. این حقیقت که انسان نیز در معرض حرکت جوهری است، از سوی ابن   مجرد بالفعل  و  درآید  بالفعل  حالت

 .(339  .، ص1366مورد غفلت واقع شده بود )همو، 
، ولی پس از استکمال و خروج از قوه به فعل، و پس از طی  الحدوثجسمانی بنابراین، نفس انسان موجودی است  
  جسمانیت(. به بیان دیگر، نفس در آخرین مرحله  326  . )همان، ص   البقاءروحانی کردن مراتب کمال، موجودی است  

، نه با حدوث بدن. نفس در ابتدای حدوث، همان  حادث است به حدوث بدن  و  دارد   قرار  روحانیت  مرحله  اولین  و
نفس تمام   .حدوث نفس، همان حدوث بدن استگونه مغایرت و دوگانگی میان آن دو وجود ندارد؛  بدن است و هیچ 

 .شود می  حاصل  بدنیبدن است و انسان، از نفس و ماده 
 تبیین نگاه فازی صدرا به ارتباط میان نفس و بدن-4

از نظر صدرا نفس در آغاز حدوث، امری جسمانی است و در فرآیند تکاملی خود، با کمک حرکت جوهری اشتدادی، 
  بلکه   نیست،  نفس   از  بیرون  چیزی   بدن :  گویدمی  بدن  و  نفس رود. وی در تبیین رابطه  تا عقلانیت محض پیش می 

هویتی نفسانی دارد و این دو با یکدیگر اتحاد دارند. نفس در ابتدای حدوث چنان است که تعلق به بدن، هویت و  
است و سپس نفس در سیر صعودی، مراحل و    نفس  نازلهمرتبه    بدن   مرحله،  این  در  دهد؛می   تشکیل   را   او  وجود نحوه  

 .(11.ص ص ، 8.)همان، ج کندمی  مراتب گوناگونی را طی
حدوث بدن. نفس در ابتدای حدوث، همان بدن است    بابنابراین، از منظر صدرا نفس حادث است به حدوث بدن، نه  

گونه مغایرت و دوگانگی میان آن دو وجود ندارد. بدن و نفس، امری واحد اما ذومراتب و فازی هستند؛ حدوث  و هیچ
 .نفس همان حدوث بدن است و نفس، تمام بدن است 

ای از مراتب نفس به  مرتبه  نیز بدن  و   است  آن   نازلهبا توجه به حدوث جسمانی نفس، نفس در آغاز همان بدن و مرتبه  
گذارد. حدوث و سیر تکوّن نفس در عالم طبیعت از  رود. نفس مراتب وجودی متعددی را پشت سر میشمار می 

رسید، در    انسانینطفه    مرحله  به  استکمالی،   و   ذاتی   تحولاتشود. پس از آنکه جسم ابتدایی در نتیجه  جسم آغاز می 
بالفعل گیاه و بالقوه حیوان است و به واسطه  رحم جای می    متمایز   نباتات   سایر  از  قوه،   همینگیرد. در این مرحله، 



 

 

گردد. بالفعل حیوان و بالقوه انسان است و سرانجام در آغاز بلوغ صوری، بالفعل انسان می   تولد،  هنگام  در.  شود می
بلو  اوان  در  باشد،  داشته  وجود  بالفعل  عقل  و  قدسیه  نفس  حدّ  به  رسیدن  استعداد  او  در  اگر  )یعنی حال    حدود   غ 

 .(272صص ، 1382 همو،) شود می نایل  مرتبه این به  توفیق( مساعدت صورت   در و سالگیچهل 
  خود بر اساس اصالت وجود و تشکیک وجود، نفس در تمام مراحل )نباتی، حیوانی، انسانی و عقلی(، هویت واحده 

 .شود تا به تجرد دست یابدکند و پیوسته حادث می را حفظ می 
از نظر صدرا یک حقیقت وجود دارد و آن حقیقت، به یک اعتبار بدن و به اعتباری دیگر نفس است. هستی از ماده  

  نظر   در  وجود رسد. اگر هیولای اولی و نفس انسانی را به عنوان دو مرتبه  می   فعال  عقلشود تا به مرتبه  آغاز می   اولی
اند. اند، در هستی نیز با یکدیگر متفاوت گونه که در هستی با یکدیگر مشترکبینیم که این دو مرتبه، همانبگیریم، می 

 .بنابراین، نفس و بدن یک حقیقت واحدِ ذومراتب، تشکیکی و فازی هستند
گونه که هر جوهری در ذات خود متحرک است، نفس نیز به عنوان یکی از انواع جوهر، دارای این نوع حرکت  همان

پایین  از  تا بهکمال جوهری خویش حرکت می   سوی   به  بدن(  خود )یعنیترین مرتبه  است و  بالاترین  کند  به  تدریج 
اتحادی است و دوگانگی و هرگونه جدایی وجودی   ای رابطه   بدن،  و  نفسمراتب جوهری خود ارتقا یابد. لذا رابطه  

آن می میان  بین  از  بر  ها  مرحله  به  مرحله  وجودی،  اشتداد  و  جوهری  حرکت  با  جسمانی  وجود  مبنا،  این  بر  رود. 
کند. بنابراین بر اساس  شود و از وجود مادی محض به سوی وجود مجرد محض حرکت می هایش افزوده می فعلیت 

ول حرکت جوهری بدن است؛ به عبارت دیگر، نفس تمام بدن است و بدن ظلّ نفس  حرکت جوهری، نفس محص
های متناسب با همان عالم، وحدت  (. نفس در مراتب و مراحل گوناگون، با بدن 12و   11ص.ص ،8. ، ج1368)همو،  

 .دارد 
اتحاد نفس و بدن قائل است،    به  تنهانه  و  دارد   بدن  و  نفس  میاناش، نگاهی فازی به رابطه  صدرا با توجه به مبانی فلسفی 

داند. حقیقت انسان، واقعیتی واحد است که مراتبی از  ای )وحدت( میها را دارای حقیقت واحدهبلکه فراتر از آن، آن 
  و   نفس  تفاوت  پس.  وجود   در  نیز  ضعیف ضعفِ مرتبه    و  است  وجود   در  شدیدهستی در آن تحقق دارد؛ شدتِ مرتبه  

 ماهوی(  های تفاوت   ت )برخلافدانست. این تفاو   انسان  وجودی هر یک در دایره    وجودی رتبه    از  ناشی  باید  را  بدن
اتحاد وجودی دارند و تنها زمانی که نفس در جریان استکمال جوهری    بدن  و  نفس  بنابراین.  برد نمی   بین  از  را  وحدت

 .شود و اشتداد وجودی به عقل تحول یافت، این جسم مادی رها می 
صدرا سخن از ارتباط نفس و بدن نیست، بلکه سخن از جوانب گوناگون چیز واحدی است.  ملادر نتیجه، در نگاه  

شود که نگاه  گیرد، آشکار می نفس همان بدن و بدن همان نفس است و از آنجا که انسان مراتب مختلفی را در بر می 



 

 

ت  صدرا به انسان، نگاهی ذومراتب، تشکیکی، فازی و مبهم است. بدن در یک مرتبه، جسم مرکب از عناصر اربعه اس 
ای دیگر، نفس تمام بدن است و بدن ظلّ  ( و در مرتبه338و    326ص. ، ص1382)همو،   محسوس(  و  مادی   )بدنی

 .(12و  11ص.ص  ،8. ، ج1368نفس )همو، 
دلیل صدرا بر اتحادی بودن ترکیب نفس و بدن چنین است: از نظر وی، نفس آدمی به صفاتی که وابسته به بدن است  

شود و آنچه به صفت چیزی متصف شود، عین آن است؛ بنابراین نفس عین بدن است. صغرای این قیاس  توصیف می 
ثابت است که مشارالیه »من آن جهت  به صفت های همو واژه  «از  آن،  دیگر  معنای  هایی چون متحرک، جالس و 

آنکه استعمال »من« در چنین مواردی مجاز یا استعاره باشد. کبرای قیاس نیز از  شوند، بی صفات جسمانی متصف می 
نفسه همان وجود تعلقی  تواند دو موصوف داشته باشد؛ زیرا وجود هر عرضی، فیآن رو ثابت است که یک صفت نمی 

مگر آنکه آن دو چیز،  —مکن نیست وجود یک عرض، وابسته به دو موضوع مختلف باشد  آن به موضوعش است و م
 .(287. ص  ،2.، ج 1368وجود موجود باشند )همو، به یک  

با این توضیحات روشن شد که از منظر صدرا، انسان حقیقت واحدی است که ذومراتب، تشکیکی و فازی است و  
  و   است  بدن  وجودی   حرکت  ۀنفس، فرآورد  .شود این حقیقت به یک اعتبار بدن و به اعتباری دیگر نفس نامیده می

ای وحدتی است. در چنین تفسیری، نفس و بدن دو حیثیت  اتحادی و بلکه فراتر از آن، رابطه   ای رابطه  بدن،  با  اشرابطه
دهند  ای از مراتب نفس است و هویتی نفسانی دارد و این دو، وجودی واحد را شکل می متفاوت ندارند؛ بلکه بدن مرتبه 

است؛ بدن ساحت جسمانی انسان و    آن  عالیهو نفس مرتبه    نفسله  ناز و از هم جدا نیستند. به بیان دیگر، بدن مرتبه  
 .س ساحت روحانی اوستنف

اکنون که دوگانگی وجودی میان نفس و بدن زدوده شد، با حقیقت واحدی به نام انسان مواجهیم. بنابراین باید تفسیری 
لازم به توضیح است که  از عقل نظری و عملی ارائه دهیم که با این حقیقت واحد تناسب و همخوانی داشته باشد.  

شناختی ضروری شناختی مستقل نیست، بلکه زیربنای هستیاتحاد نفس و بدن در حکمت متعالیه تنها یک مسئله انسان 
برای تبیین وحدت عقل نظری و عملی است. دلیل این امر آن است که نفس و بدن، دو مرتبه از یک وجود واحد 
هستند، و این ساختار تشکیکی و اتحادی، الگویی بنیادین برای فهم تمام قوا و شئون نفس، از جمله عقل نظری و  

آورد. اگر نفس و بدن را دو حقیقت جداگانه و متباین در نظر بگیریم )مانند دیدگاه مشایی(، آنگاه  راهم می عملی، ف
شوند. در این صورت، عقل  قوای نفس نیز به تبع آن، اموری مجزا و مستقل از بدن و شاید حتی از یکدیگر تصور می 

ای ای مرتبط با بدن و جزئیات عمل( نیز دوگانه نگر( و عقل عملی )به عنوان قوه ای مجرد و کلی نظری )به عنوان قوه 
 .مطلق خواهند بود 



 

 

داند، تمامی قوای منسوب به نفس نیز در همان حقیقت  اما از آنجا که صدرا نفس و بدن را دو مرتبه از یک حقیقت می
بنابراین، عقل نظری و عملی نیز دو امر جدا و مستقل نیستند، بلکه دو جهت یا دو تجلی از   .یابندواحد شأنیت می 

نگر )نظری( و دیگری ناظر به مرتبه نازل و متصل به تحریک  یک »عقل« واحدند که یکی ناظر به مرتبه عالی و کلی 
بدن )عملی( است. اتحاد نفس و بدن به این معناست که نفس در مرتبه نازل، عیناً بدن است و در مرتبه عالی، مجرد 

شود.  گردد. به تبع، عمل )که متوجه بدن و عالم ماده است(، مرتبه نازل نظر )که متوجه معقولات کلی است( می می
شناختی )و نه صرفاً عملکردی( بدون پذیرش این اتحاد، سخن گفتن از وحدت عقل نظری و عملی در سطحی هستی 

 .شود با چالش مواجه می 
توانند تمایز سنتی میان این دو  البته، قاعده »النفس فی وحدتها کل القوی« و نیز تشکیک مراتب نفس به تنهایی می 

کید نمایند. اما طرح مسئله اتحاد نفس و بدن دو مزیت کلیدی   قوه را مخدود کنند و بر وحدت آنها در حقیقت نفس تأ
گذارد و آن را  دارد: نخست، این اتحاد مصداق عینی و ملموس از همان اصل کلی تشکیک و اتحاد را در اختیار می 

پیوند می  )انسان(  انضمامی  به یک مسئله  انتزاعی  ارتباط  زند. دوم و مهم از سطح  زمینه ساز  بدن  نفس و  اتحاد  تر، 
  گردد. اگر نفس و بدن یکی نباشند، ممکن است عقل عملی صرفاً به عنوان ابزاری مجزا ناگسستنی نظر و عمل می 

یافته و  ای خدمتگزارانه، نه اتحادی(. اما در پرتو اتحاد، عمل، عینیت برای اجرای فرامین عقل نظری تفسیر شود )رابطه
است شده بخشیدهجسمانیت  نظر  را طلب   .ی خودِ  مرتبه وجودی خود  با  متناسب  عملی  تحقق  معرفتی، ضرورتاً  هر 

 .کندمی
ای برای نزدیک کردن عقل نظری  توانند پایهدر نتیجه، گرچه مباحث وحدت قوا و تشکیک نفس به خودی خود می 

این وحدت عمل می الگوی عینی  به عنوان سنگ محک و  اتحاد نفس و بدن  اما  باشند،  اتحاد  و عملی  این  کند. 
کند که وحدت عقل نظری و عملی، صرفاً یک وحدت انتزاعی در تعریف قوا نباشد، بلکه وحدتی وجودی  تضمین می

و انضمامی باشد که ریشه در وحدت بنیادین وجود انسان دارد. بدون در نظر گرفتن این مبنا، همچنان ممکن است 
براین عمل )که به بدن تعلق دارد( از تصور شود که این دو قوه در نفس متحدند، اما نفس خود از بدن جداست و بنا 

( نخواهد بود. ملاصدرا با گره زدن این دو بحث )اتحاد نفس و بدن، و وحدت عقل نظری  جنس نظر )که مجرد است
دهد که در آن، وحدت در همه سطوح، از وجود گرفته تا قوا و افعال، جریان  ای یکپارچه ارائه می و عملی(، منظومه

 .دارد 
 
 دیدگاه نهایی صدرا پیرامون عقل نظری و عملی  .5 



 

 

 های متفاوت در مورد ماهیت عقل عملی دیدگاه  .1-5
گردد:  شود که عمدتاً حول محور دو کارکرد محوری آن می های بنیادینی مطرح می در مورد ماهیت عقل عملی، پرسش 

باشد؛ و دوم، در صورت  نخست این که آیا عقل عملی صرفاً یک قوه محرک است یا آن که دارای نقش ادراکی نیز می
ها ماهیت و قلمرو فعالیت عقل  دارا بودن جنبه ادراکی، آیا موضوع ادراک آن امور کلی است یا جزئی. این پرسش 

 .دهندعملی را در تمایز و ارتباط با عقل نظری مورد کندوکاو قرار می 
 :دو دیدگاه مهم در این باره وجود دارد 

)بهمنیار، .1 ندارد  تحریک  جز  شأنی  و  است  محرک  فقط  عملی   .(789- 790ص.،ص1375عقل 
کند. بر این اساس،  عقل عملی هم مدرک است و هم محرک؛ اما تنها احکام جزئی مربوط به عمل را درک می .2

عقل نظری است.    کار—الامری خواه مربوط به افعال اختیاری انسان و خواه مربوط به واقعیات نفس —ادراک کلیات
 .کار بستن در عمل است کار عقل عملی، اندیشیدن در جزئیات و استنباط حکم جزئی برای به

توان بدون درک حقیقت کلی، حکم جزئی صادر کرد. باید یک حقیقت کلی و یک حقیقت جزئی در کنار هم  نمی
رأي کلی نزد عقل نظری است و رأي جزئی  د: »گویمی  شواهد الربوبیهباشند تا عملی از آن حاصل شود. صدرا نیز در  

 (. 200  .، ص1360ملاصدرا، عملی« )  عقل نزد   است، شدن عملی که آماده 
،  1358است )انطوان،    ادراک  و  شناختدر نقد دیدگاه نخست باید گفت: عقل در معنای اصطلاحی خود به معنی قوه  

(. بنابراین، اگر بگوییم عقل عملی صرفاً محرک است و نه مدرک، خود عنوانِ »عقل عملی« دچار مشکل  451ص  
شود. افزون بر این، اگر تنها محرک باشد، باید درکی از فرامین عقل نظری داشته باشد تا بتواند بدان عمل کند.  می

ای مدرک نباشد و در عین حال محرک باشد؟ پس این سخن که عقل عملی فقط محرک  چگونه ممکن است قوه 
تسمیه   وجه  با  نه  می  عملیوظیفه    با   نه  و  دارد   سازگاری (  شناخت)قوه    آناست،  انجام  اجرای  که  همانا  )که  دهد 

 .دستورات عقل نظری است( 
برایند دیدگاه ملاصدرا در تبیین و استنتاج از قول قدما چنین به نظر می رسد که وی با پذیرش ابتدایی دیدگاه حکما،  

 بر محرک بودن و مدرک بودن در دو ساحت امور جزئی و امور کلی برای نفس اذعان دارد. 

 مراتب عقل نظری و عملی  .2-۵
 مراتب عقل نظری  .1-2-۵

شود.  نامیده می  ی«عقل هیولان»نفس انسانی در آغاز، نسبت به علوم و معارف از هر جهت بالقوه است که در این حال  
عقل »رسد و با درک کلیات و قدرت بر تفکر و استنباط، به مرتبه  می  «عقل بالملکه»سپس با درک اولیات، به مرتبه  



 

 

یابد. اما در این مرحله هنوز به حدی نرسیده است که همواره همه صور عقلی را حاضر داشته و ملازم  ارتقا می  «بالفعل 
تمام مسائل علمی باشد؛ بلکه ادراک صور عقلی و استنباط مسائل کلی در این حال، به اراده و توجه نفس بستگی  

طور کلی و دائمی متوجه عالم عقول کلی گردد و اتصال کامل یابد و حقایق را با چشم  دارد. اما هنگامی که نفس به 
رسد. در این حالت،  می«عقل مستفاد »ملکوتی، در ذات خویش یا در ذات مبدأ عقلانی خود مشاهده کند، به مرتبه  

 .(519-522 .، ص1360یابد )ملاصدرا، خود دست می  کمالانسان به نهایت درجه 
 ی«.عقل نفسانی یا تفصیل»  و دیگری  «عقل اجمالی یا قرآنی»  یکی:  است  قائل  نیز  برترصدرا برای عقل نظری دو مرتبه  

عقل قرآنی حقیقت واحدی است که موجود به وجود واحد عقلی است و با وحدت و بساطتش، تمام عقول و معقولات  
شود. اما عقل نفسانی  گیرد. این عقل، مبدئی است که معقولات مفصل از آن صادر میو علوم و معلومات را در بر می 

از آن عقل بسیط قرآنی مدد و یاری می    . ص   ، 1.، ج1366گیرد )همو،  )فرقانی(، همان معقولات مفصل است که 
249). 

 مراتب عقل عملی .2-2-۵
 :از نظر صدرا، عقل عملی نیز بر حسب استکمال، دارای چهار مرتبه است

 .تهذیب ظاهر با اطاعت از دستورات شرع .1
 .تطهیر قلب و زدودن صفات ناپسند .2
 ی(. فضایل اخلاقب )کسب صفات خو  .3
 .(383  .، ص1380؛ 207 .، ص 1981فنای نفس از ذات خویش )صدرا،  .4

 کمال عقل نظری و عملی .3-5
مثابه دو وجه از حقیقت واحد نفس، در غایتی  کمال نهایی عقل نظری و عملی در منظومه فکری صدرالمتألهین، به

این کمال، نه محصول رشد جداگانه یا مستقل هر   .رسیدن به قرب الهی و شهود حق :شود مشترک و یگانه تعریف می 
هاست. عقل نظری با ادراک حقایق هستی  یک از این دو قوه، بلکه برآمده از سیر استکمالی یکپارچه و هماهنگ آن 

گشاید و عقل عملی با تهذیب نفس و زدودن موانع وجودی، زمینه شفافیت و و معارف کلی، مسیر شناخت را می
 .آورد قابلیت نفس برای دریافت این معارف را فراهم می 

فعلیت تام و    به  رسیدن  د( واز عقل بالقوه تا عقل مستفال )با سیر استکمالی و جوهری نفس و حرکت از قوه به فع
اتصال و اتحاد وجودی با مبدأ فیاض )عقل فعال(، افزون بر تقویت عقل نظری، باید عقل عملی را نیز تقویت نمود. با  



 

 

که بالاترین کمال انسانی  )  رشد عقل نظری و عقل عملی، انسان نیز اشتداد و قوت وجودی یافته و به قرب و شهود حق
 .(515 .ص  ،1363 همو،) یافت   خواهد بیشتری   ت( دسترسیاس

شود.  بنابراین، با هماهنگی عقل عملی و عقل نظری، سیر تکاملی نفس از هیولای اولی تا اتحاد با عقل فعال محقق می 
با دور نمودن نفس از آسیب عقل نظری می  ها، آن را شفاف  تواند واقعیات نظام هستی را درک کند و عقل عملی 

تر با عوالم بالا ارتباط برقرار کند و علوم و معارف را دریافت نماید. در نتیجه، غایت هر دو،  سازد تا بهتر و آسان می
امری واحد است و آن رسیدن به شهود حق و قرب الهی است. از این منظر، قوای عالمه )نظری( و عامله )عملی( 

 .(418 .ص  ،3. ، ج1368شوند )همو، گاه از هم جدا نمی هیچ
 بدن  و نفستبیین عقل عملی و نظری بر مبنای اتحادی بودن رابطه -4-5

به اعتقاد حکمای اسلامی، وجه تمایز نفس انسانی از نفس حیوانی، عقل نظری و عملی است. صدرا قوام نفس انسانی  
اعتقاد وی، (. به  199-202  ص.، ص1360داند )همو،  و وجه امتیاز آن از نفس حیوانی را در داشتن همین دو قوه می

 (. 200همان، ص عملی )  عقل نزد   است، شدن عملی رأی کلی نزد عقل نظری است و رأی جزئی که آماده 
  . ، ص1354نفس انسانی دارای دو قوه یا بُعد وجودی است: قوه عقل نظری )عالمه( و قوه عقل عملی )عامله( )همو،  

گوید: داند و می(. ملاصدرا تقسیم عقل به نظری و عملی را به اعتبار تصرّفات نفس در امور کلی و جزئی می258
یعنی آنچه شایسته  ی )عقل نظری در انسان، مختص به درک آرای کلیه است و عقل عملی، مختص به درک امور جزئ

فعل عقل عملی است)اراده    صدرا،   نظر   از(.  261  . ص  همان،)  باشدمی   شود(  ترک   باید  آنچه  و   است  انجام  (که 
وابستگی بدن به نفس به شمار    رابط زند و همین عقل عملی است که حلقه  ادراکات و حرکات را به هم پیوند می 

 .اوست شود. میل، غضب و شوق در انسان نیز وابسته به اراده نفس بر بدن از طریق آن محقق می رود و تأثیرات  می
(.  431.ص  ،2.، ج 1381عقل نظری ناظر به مافوق خود است و عقل عملی ناظر به مادون خود )همو،    صدرا،به عقیده  

را بر    مافوق  موجودات  با   نفساست و عقل نظری وساطت رابطه    بدن  با  نفس  رابطهکننده  بنابراین، عقل عملی تأمین 
 .عهده دارد 

گردد  شود. این ارتباط سبب می عقل نظری که متوجه عالم بالا است، موجب ارتباط میان نفس و عالم مفارقات می 
که متوجه مراتب  )نفس از عالم عقول و مفارقات، علوم و حقایق را به دست آورد. اما وظیفه و کارکرد عقل عملی  

  افعال   تمام   آنکه  با  عملی،تدبیر بدن به نحوی که بر سایر قوای حیوانی احاطه یابد. قوه    از   است   عبارت  (تر استپایین
گونه انفعالی نسبت به بدن ندارد. کمال عقل عملی، اشراف بر  هیچ  دهد،می   انجام  آن  قوای   و  بدن  کمک  به  را  خود 



 

 

  . ص  .،1، ج1382داند )همو،  سایر قوای حیوانی است. صدرا عقل عملی را در ادراکات خود، نیازمند عقل نظری می 
202-199). 

عقل عملی همواره و در تمام افعال خود محتاج به قوای بدنی است، اما عقل نظری تنها در ابتدای امر و پیش از رسیدن 
 .(261  .، ص1354به مراتب کمال، محتاج به بدن و همچنین محتاج به عقل عملی خواهد بود )همو، 

(؛ لذا کمال نهایی انسان تنها از طریق عقل  240، ص  1382از دیدگاه صدرا، عقل عملی خادم عقل نظری است )همو،  
مراد صدرا این است که درک کلی تنها از  به نظر می رسد  (.  131  . ص،  9.، ج1368شود )همو،  نظری حاصل می 

فعلی درآید. آرای کلی همواره کار عقل    صورتبه  تواندمی  ت(که کار عقل عملی اس )رهگذر انضمام رأی جزئی  
کار عقل عملی است که منتهی    عملی  امور رأی جزئی در حوزه    اما   غیرعملی؛   چه  و   عملی  امور نظری است، چه درباره  

 .(29-30  ص.، ص1385ماند )جوادی، شود و آرای جزئی دیگر، در قلمرو عقل نظری باقی می به انجام فعل می 
پذیرد که عقل عملی هم مدرک است و هم محرک، و هم با توجه به بیانات فوق، صدرا در ظاهر، قول قدما را می

النفس فی وحدتها کل  »   گفته و با استناد به قاعدهاما با توجه به مبانی فلسفی پیش .مدرک جزئیات است و هم کلیات
  قوه )  انسانی  نفس  مختص  قوای   میان  تواننمی   دیگر  د(دانو اینکه صدرا حقیقت نفس را حقیقتی واحده می « )القوی 
 .کند و دیگری عمل راکشی نمود و تفاوت قائل شد و گفت که یکی نظر را درک می ( خط عملی و نظری  عقل

از آنجا که حقیقت نفس، تشکیکی و فازی است و هم عقل عملی و هم عقل نظری مدرک کلیات هستند، تفاوتی  
باقی نمی اساسی میان آن  این حقیقت عقل، خودش  عقل هویت واحده  .ماندها  ای دارد که مدرک حقایق است و 

داشته باشد، محرک و مدرک را جدا    ماهوی   اصالتکسی که اندیشه   .محرک و مدرک یکی است .محرک نیز هست
 .کشی ندارد اندیشد، خط کند؛ اما صدرا که اصالت وجودی میمی

روح عمل، نیت   .اندعقل در لسان شرع نیز هم حیثیت عملی دارد و هم نظری؛ در شرع میان این دو تفاوت نگذاشته
است و نیت نیز مساوی با معرفت است. لذا نیت اگر بخواهد متجسم شود و نمود بیرونی پیدا کند، به عمل تبدیل 

بازمی شود. عملی که نیت نداشته باشد، فایده می إنما  : »گردد ای ندارد. هویت و حقیقت عمل به حیثیت نیت آن 
 (111.ص،  64.، ج1983مجلسی، ت« )الأعمال بالنیا

وقتی از نظر صدرا، نفس و بدن دو حیثیت متفاوت ندارند، بلکه یک حقیقت واحده هستند و آن حقیقت به اعتباری  
نظر، ساحت    .است نظر نازلهو عمل، مرتبه  عمل عالیهبدن و به اعتباری دیگر نفس است، در این صورت نظر، مرتبه 

 .روحانی نفس است و عمل، ساحت و بُعد جسمانی آن



 

 

همان طور که نفس و بدن را نمی توان کاملا بدون تفاوت در نظر گرفت به عبارت دیگر بدن و    لازم به توضیح است
سایر مراتب نفس همگی اصل حقیقت واحد )نفس ( را دارند اما تفاوت رتبی تشکیکی میان بدن و سایر مراتب نفس  

قیقت عقل عملی و نظری یکی  برقرار است بر همین اساس نظر و عمل نیز با این که تفاوت رتبی دارند اما اصل ح
است بنابراین با توجه به مرتبه خویش کارکرد متمایزی خواهند داشت و از همین حیث ملاصدرا به دو بعد عقل نظری  
و عملی اشاره کرده است و اشاره به این همانی ان دو نداشته است لذا علی رغم وحدت در اصل حقیقت به جهت  

 . کارکرد انها نیز تمایز تشکیکی خواهد داشتتفاوت تشکیکی 

گیرد، آشکار  شناسی صدرایی و از آنجا که انسان مراتب مختلفی را در بر می با توجه به مبانی فلسفی تأثیرگذار بر انسان 
 .شود که نگاه صدرا به انسان، نگاهی ذومراتب، تشکیکی، فازی استمی

ترین اصل حکمت متعالیه  اصالت وجود، بنیادی  .این نگاه فازی صدرا به انسان، مبتنی بر اصول خاص فلسفی اوست 
و مبنای اصلی نگاه تشکیکی و فازی صدرا به انسان است؛ چراکه وجود، حقیقتی فازی است. بر این اساس، حقیقت  

لذا نفس نیز با نظر به وجود اضافی خود، عین تعلق و اضافه به بدن است،   .عینی مصداق مفهوم وجود است، نه ماهیت
 .نه با نظر به ماهیت خود 

پایین وجود   مراتب  عالی وجود، شامل  مراتب  مبنا،  این  بر  دیدگاه صدرا، وجود حقیقت واحد و مشکک است.  از 
  نفس   دیگر،  بیان   به.  داراست   را  کمالات  سایر  و(  بدن  یعنی)  خود   پایین هستند. به همین جهت، نفس نیز کمالات مرتبه  

 .داراست را قوابساطت خود، همه   خاطر  به انسان
اصل تشکیک است و بدون نگاه    بر  مبتنی  ت(که به تعبیری همان اشتداد وجودی اسی )حرکت جوهری یا وجود 

توان اشتداد وجودی نفس را مطرح نمود. بر این اساس، موجودات متغیر در ذات خود  تشکیکی و فازی به انسان، نمی 
اشتداد دارند و بنابراین، حقیقت تشکیکی نفس با حرکت جوهری اشتدادی، از حالت ضعف به سوی شدت و کمال  

 .شود برخوردار می  تری کامل  وجودی  ۀسیر نموده و لحظه به لحظه به تحصل وجودی دست یافته و از سع
نفس، در عین وحدت و بساطت، عین قوای ادراکی است. تمام قوا، مراتب و شئونات نفس به نحو تشکیکی هستند  

ها را  دهند که نفس در فرآیند استکمال جوهری خود، آن و هویتی غیر از نفس ندارند و وجودی واحد را شکل می 
شود.  ای خاص می تحصیل نموده است. نفس، وجود واحد ذومراتبی است که هر یک از مراتب آن، منشأ انتزاع قوه 

 .گیرد ای از مراتب نفس است که منشأ صدور فعلی قرار می پس هر قوه، مرتبه
ثابت شود،    عقل ، هر کمالی که برای قوه  «النفس فی وحدتها کل القوی ه »بر مبنای اتحاد نفس با قوای خود و قاعد

 .کند تا جامع تمام کمالات گردد شود. بنابراین، نفس در این صعود، مراتبی را طی می برای خود نفس نیز ثابت می 



 

 

ای از مراتب نفس است. این دو با هم اتحاد بدن چیزی بیرون از نفس نیست، بلکه هویت نفسانی دارد و بدن نیز مرتبه
دهد و در این مرحله،  او را تشکیل می  وجود دارند. نفس در ابتدای حدوث چنان است که تعلق به بدن، هویت و نحوه  

به حدوث  است. سپس در سیر صعودی، مراحل و مراتب گوناگونی را سپری می  آن   نازله بدن مرتبه   با توجه  کند. 
جسمانی نفس، نفس در فرآیند تکاملی خود، مراتب وجودی )نباتی، حیوانی، انسانی و عقلی( متعددی را پشت سر  

پایین از  به کمک حرکت جوهری اشتدادی،  به سوی کمال جوهری خود  گذاشته و  ترین مراتب خود )یعنی بدن( 
بنابراین،   .ارتقا یابد ت(عقلانیت محض اس   همان  ش )کهتدریج به بالاترین مراتب جوهری خوی کند تا به حرکت می 

ای وحدتی  اتحادی و بلکه فراتر از آن، رابطه  ای رابطه  بدن،   و  نفس   ۀنفس محصول حرکت جوهری بدن بوده و رابط
 .رود ها از بین میان آن گردد و دوگانگی و هرگونه جدایی وجودی میمی

وجود است و ضعفِ   در  شدید  حقیقت انسان، واقعیتی واحد است که مراتبی از هستی در آن تحقق دارد؛ شدتِ مرتبه  
رتبه   .وجود   در   نیز  ضعیفمرتبه   از  ناشی  باید  را  و بدن  تفاوت نفس  دایره    وجودی پس  در    انسان   وجودی هر یک 

پس نفس و بدن اتحاد وجودی دارند و   .برد وحدت را از بین نمی  ماهوی(  های تفاوت   ت )برخلافدانست. این تفاو 
 .شود تنها هنگامی که نفس در جریان استکمال جوهری و اشتداد وجودی به عقل تحول یافت، این جسم مادی رها می 

با توجه به حرکت جوهری نفس، انسان هر لحظه در حرکت و تحول است تا نفس خود را بسازد. نفس چیزی متواطی  
دارای مراتب و    بلکه  گیرد؛نمی   جای   مشخصو ثابت نیست. انسان برخلاف دیگر موجودات، در یک رتبه و مقوله  

تواند ماهیات مختلفی نظیر حیوانیت، نباتیت و ... را برای خود به دست آورد و در مسیر  مدارج تشکیکی است و می 
 .گیرد شود و در مراتبی، حتی عقل قرار می نماید که حتی از نفسیت خود خارج می تکامل، چنان سیر می 

  عقل توان برای قوه  ، دیگر نمی«النفس فی وحدتها کل القوی ه »ویژه با توجه به قاعدبا توجه به مبانی فلسفی فوق و به
 .کند و دیگری عمل را کشی نمود و تفاوت قائل شد و گفت که یکی نظر را درک می خط  عملی و نظری 

شدن این نکته که حقیقت نفس، حقیقتی تشکیکی و فازی است، و با توجه به این واقعیت که هم عقل عملی  با روشن 
ماند. هر دو وجهی از  ای میان آن دو باقی نمیو هم عقل نظری مدرک کلیات هستند، دیگر تفاوت ماهوی و اساسی 

یک حقیقت ادراکی واحدند. در این منظومه، اگر ادراک به امور جزئی نیز تعلق گیرد، این امر نه خروج از دایره عقل،  
در نهایت، این عقل است که به عنوان هویتی واحد، همه   .تر آن استتر و انضمامی بلکه تجلی عقل در مرتبه نازل 

کشی کارکردهای ادراکی و تحریکی را بر عهده دارد. بنابراین، در دیدگاه صدرا میان عقل نظری و عملی هیچ خط 
قی وجود ندارد. ما با یک حقیقت به نام عقل روبروییم که هم مدرک حقایق است و هم محرک به سوی آنها.  مطل



 

 

دهد، این دو را از هم وحدت مدرک و محرک در اینجا ریشه در اصالت وجود دارد؛ کسی که اصالت را به ماهیت می
 ..گذارد انگارانه را کنار می بیند، اما صدرا با تکیه بر اصالت وجود، هرگونه مرزبندی جوهری و دوگانه جدا می

تجزیه و  واحد  یک حقیقت  بلکه  نیستند،  متباین  حیثیت  دو  بدن  و  نفس  دیدگاه صدرا،  اساس  تشکیل  بر  را  ناپذیر 
شود. در پرتو این وحدت وجودی،  دهند؛ حقیقتی که به یک اعتبار »بدن« و به اعتباری دیگر »نفس« نامیده می می

گردد. از این »نظر« به مثابه مرتبه عالیه و روحانی همان حقیقت، و »عمل« به منزله مرتبه نازله و جسمانی آن ظاهر می 
ساز نظر باشد، بلکه خود،  منظر، عمل و نظر دو سوی یک واقعیت واحد هستند، نه آنکه عمل صرفاً خادم یا زمینه 

تر است. بر این اساس، هر معرفت و بینش نظری، ضرورتاً متضمن  تجسد و تحقق عینی همان نظر در سطحی پایین
آنکه تجلی عملی و  ای وجود داشته باشد، بی توان تصور کرد که نظرِ حقیقیعملی متناسب با خود است و نمی تحقق 

ارز با رابطه علی و معلولی است، زیرا نظر در مرتبه علی و عالی  ای ضروری و هم این رابطه .انضمامی از آن پدید آید
 .کندخود، معلول عملی را در مرتبه نازل و جسمانی اقتضا می 

 
 گیری نتیجه

تنها  شناختی صدرالمتألهین نشان داد که نگاه فازی و تشکیکی به حقیقت انسان، نه این پژوهش با واکاوی مبانی انسان
تر در تبیین قوای ادراکی و تحریکی  تر و منسجم برد، بلکه به وحدتی عمیق گسست سنتی میان نفس و بدن را از میان می 

مثابه حقیقتی واحد، ذومراتب و مشکک شود. بر اساس نظام فلسفی صدرا که بر »اصالت وجود« بهانسان منجر می
استوار است، انسان نیز حقیقتی فازی و سیال است که در آن »نفس« و »بدن« دو مرتبه از یک وجود واحد تلقی  

النفس  »گردند. این وحدت وجودشناختی، با تکیه بر اصولی چون »حرکت جوهری«، »تشکیک وجود« و قاعده  می
 .کندمراتبی تبدیل می ای اتحادی و سلسله ها کل القوی«، تقابل دوهویتی نفس و بدن را به رابطهفی وحدت 

عقل نظری و عملی نه دو   .بازد در چنین چارچوبی، تمایز جوهری میان »عقل نظری« و »عقل عملی« نیز رنگ می 
قوه مستقل و متباین، بلکه دو بُعد یا دو مرتبه از یک حقیقت واحد به نام »عقل« هستند. عقل نظری، مرتبه عالیه و  

یافته   شود، و عقل عملی، مرتبه نازله و تحققتجریدی این حقیقت است که متوجه ادراک کلیات و حقایق هستی می
بنابراین، نظر و عمل در منظومه صدرایی، دو روی یک  د.  یابآن است که در قلمرو عمل و تحریک بدن ظهور می 

نظر، روح و جهت سکه تحقق خارجی نظراند:  پیامد   .دهنده عمل است، و عمل، جسمانیت و  این وحدت، چند 
 :فلسفی عمیق دارد 



 

 

گیرند؛ هر معرفتی  شناخت )نظر( و اقدام )عمل( در یک پیوستار وجودی قرار می  :تلفیق معرفت و عمل .1
 .مستلزم تحققی عملی است، و هر عملی، بدون پشتوانه معرفتی، فاقد جهت و معناست

یکپارچه  .2 وجودی  حرکتی   :تکامل  بلکه  عملی،  صرفاً  نه  و  است  نظری  صرفاً  نه  انسان  تکاملی  سیر 
« (  الهی  »قرب  د )یعنییکپارچه است که در آن رشد عقلانی و تهذیب اخلاقی در راستای یک غایت واح

 .گردندمی  راستاهم
انسان  .3 تبیین  انسا :انعطاف در  وجودی  متعدد  مراتب  تبیین  قابلیت  انسان،  به  فازی  )ازنگاه    مرتبه   ن 

 .سازی باشد دوگانه  یا گراییتقلیل  به نیاز کهآن  بدون  آورد،می  فراهم ی( راجسمانی تا تجرد عقل
الگو توان گفت که انسان در مجموع، می  از منطق دوارزشی ارسطویی،  با عبور  ی پیچیده، یشناسی فازی ملاصدرا، 

اند. این  دهد که در آن، همه قوا و مراتب وجودی در وحدتی تشکیکی به هم پیوستهسیال و یکپارچه از انسان ارائه می
نه می نگاه  محسوب  ژرف  دستاوردی  اسلامی  فلسفه  در  می تنها  بلکه  گفت شود،  در  با  تواند  اسلامی  فلسفه  وگوی 

 .عنوان الگویی برای فهم یکپارچه از انسان مؤثر واقع گردد های جدید و نیز در علوم انسانی معاصر، به فلسفه
عنوان یک ادعای شناسی فازی، وحدت عقل نظری و عملی را نه به گذاری انسان حکمت متعالیه صدرا، با بنیان بنابراین  

کند. در این منظومه، عقل،  ای ضروری از وحدت وجودشناختی نفس و بدن تبیین میعنوان نتیجهانتزاعی، بلکه به 
به کمال اندیشد و هم حرکت می حقیقتی یکپارچه و ذومراتب است که هم می  انسان  آفریند، و غایت آن، رسیدن 

 .وجودی و اتحاد با مبدأ فیاض هستی است 
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